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  رودكي:

  

  غزل رودكي وار، نيكو بود 

  غزلهاي من رودكي وار نيست                      

  اگر چه بپيچم به باريك و هم 

  بدين پرده اندر مرا راه نيست                       

   "عنصري"                                                   

  

  زندگينامه  

  فرزنـد محمـد فرزنـد حكـيم فرزنـد عبـدالرحمان فرزنـد آدم.        ابوعبداالله جعفـر   رودكي، 

سـالگي قـرآن    8از كودكي و چگونگي تحصيل او آگاهي چنداني بـه دسـت نيسـت. در    

  آموخت و آن را از بر كرد و از همان هنگام به شاعري پرداخت.  

برخي مي گويند در مدرسه هاي سمرقند درس خوانده اسـت. آنچـه آشـكار اسـت، وي     

ش آموخته بود و تسلط او بر واژگان فارسي چندان است كه هر فرهنـگ نامـه   شاعري دان

 اي از شعر او گواه مي آورد.  

رودكي از روزگار جواني آوازي خوش داشت، در موسيقي و نوازندگي چيره دست و پـر  

آوازه بود. وي نزد ابوالعنك بختياري موسيقي آموخت و همواره مورد ستايش او بـود، آن  

تاد در روزگار كهنسالي چنگ خود را به رودكـي بخشـيد. رودكـي در همـان     چنان كه اس

دوره شعر نيز مي سرود. شعر و موسيقي در سده هاي چهارم و پـنجم همچـون روزگـار    
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پيش از اسلام به هم پيوسته بودند و شعر به همراه موسـيقي خوانـده مـي شـد. شـاعران      

  بزرگ آناني بودند كه موسيقي نيز مي دانستند.  

 429هم عصران رودكي ،منجيك ترمذي (نيمه دوم سده چهارم) و پـس از او فرخـي (   از

ق) استاد موسيقي زمانه خويش بودند. شاعران، معمولاً قصـيده هايشـان را بـا سـاز و در     

يكي از پرده هاي موسيقي مي خواندند. هركس كه صدايي خـوش نداشـت يـا موسـيقي     

در حضـور ممـدوح بخوانـد. رودكـي،      نمي دانست، از راوي مي خواست تـا شـعرش را  

  شعرش را با ساز مي خواند .  

ق)  331ـ   301رسيد و نصربن احمـد سـاماني (   رفته رفته آوازه رودكي به دربار سامانيان

او را به دربارفرا خواند. برخي بر ايـن گماننـد كـه او پـيش از نصـربن احمـد بـه دربـار         

بار ساماني شـد. در آن روزگـار در محـيط    سامانيان رفته بود، در آنجا بزرگترين شاعر در

ادبي، علمي، اقتصادي و اجتماعي فرارود، آن چنـان تحـولي شـگرف روي داده بـود كـه      

  دانش پژوهان، آن دوره را دوران نوزايي (رسانس) ايراني مي نامند.  

بر بستر چنين زمينه مناسب اقتصادي، اجتماعي و برپايه دانش دوستي برخي از پادشاهان 

ي، همچنين با تلاش و خردمندي وزيراني دانشمند و كاردان چون ابوالفضل بلعمـي  سامان

ق)، بخارا به صورت مركز بزرگ علمي، ادبـي و   333ق) و ابوعلي محمد جيهاني ( 330(

  فرهنگي درآمد.  

دربار سامانيان، محيط گرم بحث و برخـورد انديشـه شـد و شـاعران و فرهنگمـداران از      

  ه آنجا روي مي آوردند.  راههاي دور و نزديك ب
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بهترين آثار علمي، ادبي و تاريخي مانند شاهنامه منصوري، شاهنامه ابوالمؤيد بلخي (سده 

چهارم هجري)، عجايب البلدان، حدود العـالم مـن المشـرق الـي المغـرب در جغرافيـا،       

ترجمه تفسير طبري كه چند تن از دانشمندان فراهم كرده انـد، ترجمـه تـاريخ طبـري از     

ق) در روزگـار   428ق) وابـوعلي سـينا (   440وعلي بلعمـي، آثـار ابوريحـان بيرونـي (    اب

ق) ابونصـر   313سامانيان پديد آمدند. دانشمندان برجسته اي مانند محمد زكرياي رازي (

)، ابوريحان بيروني، ابوعلي سينا و بسياري از شاعران بزرگ ماننـد فردوسـي   339فارابي (

  يا متأثر از آن برآمده اند.   ق) در اين روزگار 410/416(

بزرگترين كتابخانه در آن دوران در بخارا بود كه ابوعلي سينا آن را ديد و گفت كـه نظيـر   

آن را هرگز نديده است. تأثير اين تحول، نه تنها در آن دوره كه در دوران پـس از آن نيـز   

ي فراوان يافت پيدا است. رودكي فرزند چنين روزگاري است. وي در دربار ساماني نفوذ

و به ثروتي افزون دست يافت. نفوذ شعر و موسيقي او در دربار نصربن احمد چندان بود 

ــت.        ــانگر آن اس ــوبي بي ــه خ ــارا، ب ــه بخ ــرات ب ــاه از ه ــت پادش ــتان بازگش ــه داس   ك

هنگامي كه نصربن احمد ساماني به هرات رفته، ديرگاهي در آن ديار مانده بود، هيچ كس 

از پادشاه بخواهد كه بخارا بازگردد؛ درباريان از رودكي خواستند تا او  را ياراي آن نبود تا

بوي جوي موليان آيد همي ـ يـاد يـار    « اين وظيفه دشوار را بپذيرد.رودكي شعر پر آوازه 

  را سروده است.  » مهربان آيد همي 

درباريان و شاعران، همه او را گرامي مي داشـتند و بزرگـاني چـون ابوالفضـل بلعمـي و      

ق) و  325ابوطيب مصعبي صـاحب ديـوان رسـالت، شـاعر و فيلسـوف. شـهيد بلخـي (       

  ابوالحسن مرادي شاعر با او دوستي و نزديكي داشتند. 
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م) بر جمجمـه   1970گويند كه وي از آغاز نابينا بود، اما با بررسي پروفسور گراسيموف (

ي چشـم او را كـور   و استخوانهاي وي آشكار گرديد كه در دوران پيري با فلز گداختـه ا 

  سالگي درگذشت.   80كرده اند، برخي استخوانهايش شكسته بود و در بيش از 

رودكي گذشته از نصربن احمد ساماني كسان ديگري مانند اميـر جعفـر بانويـه از اميـران     

سيستان، ابوطيب مصعبي، خاندان بلعمـي، عـدناني، مـرادي، ابوالحسـن كسـايي، عمـاره       

  يز مدح كرده است. مروزي و ماكان كاكي را ن

از آثار او بر مي آيد كه به مذهب اسماعيلي گرايش داشته است؛ شـايد يكـي از علتهـاي    

  كور شدن او در روزگار پيري، همين باشد. 

با توجه به مقاله كريمسكي، هيچ بعيد به نظر نمي رسد كـه پـس از خلـع اميـر قرمطـي،      

نايي به مذهب رايج زمان كـور كـرده   رودكي را نيز به سبب هواداري از قرمطيان و بي اعت

  باشند. 

آنچه مسلم است زندگي صاحبقران ملـك سـخن ابوعبـداالله جعفـر بـن محمـد رودكـي        

سمرقندي در هاله اي از رمز و راز پوشيده شده است و با اينكه بيش از هزار و صد سال 

ي زندگي از مرگ او مي گذرد، هنوز معماهاي زندگي او حل نشده و پرده اي ابهام بر رو

  پدر شعر فارسي سايه گسترده است.  

رودكي در پيري با بي اعتنايي دربار روبرو شد و به زادگاهش بازگشت؛ شـعرهاي دوران  

پيري او، سرشار از شكوه روزگار، حسرت از گذشـته و بيـان نـاداري اسـت. رودكـي از      
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ه بيشـتر بـه   شاعران بزرگ سبك خراساني است. شعرهاي اندكي از او به يادگار مانده، ك ـ

  صورت بيتهايي پراكنده از قطعه هاي گوناگون است.  

  

  

  

  

  

  سيري در آثار 

كامل ترين مجموعه عروض فارسي، نخستين بـار در شـعرهاي رودكـي پيـدا شـد و در      

وزن گوناگون ديده مي شود. اين شـعرها داراي گشـادگي    35همين شعرهاي باقي مانده، 

  گـاه از سـادگي و روانـي بـه زبـان گفتـار مـي مانـد.         زبان و توانايي بيان است. زبان او، 

جمله هاي كوتاه، فعلهاي ساده، تكرار فعلها و برخي از اجزاي جمله مانند زبـان محـاوره   

  در شعر او پيداست. وجه غالب صور خيال در شعر او، تشبيه است. 

يـي،  تخيل او نيرومند است. پيچيدگي در شـعر او راه نـدارد و شـادي گرايـي و روح افزا    

خردگرايي، دانش دوستي، بي اعتبار دانستن جهان، لذت جويي و به خوشبختي انديشيدن 

  در شعرهاي او موج مي زند.  
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وي نماينده كامل شعر دوره ساماني و اسلوب شاعري سده چهـارم اسـت. تصـويرهايش    

زنده و طبيعت در شعر او جاندار است. پيدايش و مطرح كردن رباعي را به او نسبت مـي  

ند. رباعي در بنياد، همان ترانه هايي بود كه خنياگران مي خوانـده انـد و بـه پهلويـات     ده

مشهور بوده است؛ رودكي به اقتضاي آوازه خواني به اين نوع شعر بيشتر گرايش داشـته،  

شايد نخستين شاعري باشد كه بيش از ساير گويندگان روزگارش در سـاختن آهنگهـا از   

ا، قطعه ها، قصيده ها و غزلهاي اندكي كه از رودكي بـه يادگـار   آن سود برده باشد. از بيته

  مانده، مي توان به نيكي دريافت كه او در همه فنون شعر استاد بوده است.  

در مورد آثار باقي مانده از رودكي هنوز بحث است. رشيدي سمرقندي، از شاعران نامدار 

زار/ هـم فـزون آيـد اگـر     قرن ششم گفته است: شعر او را بر شـمردم سـيزده ره صـد ه ـ   

چونانكه بايد بشمري. به استناد اين بيت مجموعه اشعار به صد هزار يا يـك ميليـون و و   

اشعار او به صد دفتر برآمده «گويد كه:  رسد. عوفي هم در لباب الالباب مي سيصد هار مي

و  دريغا كه آثار ماندگار اين شاعر برجسته شعر فارسي تا امـروز بـيش از پانصـد   ». است

  پنجاه بيت بدست نيامده است. 

اند. دانشمندان روسيه گور رودكي را يافتـه و   در مورد نابينايي رودكي بسيار گفته و نوشته

كور مادرزاده نبـوده بلكـه در    - 2اند كه:  از بقاياي بجا مانده ا رودكي به اين نتيجه رسيده

ن او را شكسته بودند. محققـان  برخي از استخوانهاي بد - 3اند.  پايان عمر او را كور كرده

زنند كه شايد يكي از علتهاي كور شدن او در روزگـار پيـري گـرايش وي بـه      حدس مي

  مذهب اسماعيلي باشد. 
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مجموعه مقالاتي را كه در پيش رو داريد از ميان صـدها مقالـه و كتـاب دربـاره رودكـي      

بزرگ زبـان فارسـي.   هاي اين شاعر  ايم. كه سيري است در زندگي و سروده انتخاب كرده

در بخش آخر كتاب مجموعه اشعار رودكي كه به تصحيح مرحوم سـعيد نفيسـي منتشـر    

  شده بود آمده است.

  يرودك وانيد

 ـبنفشـه راز مو  يدارد// زان بـو  تي ـگذر بـه كو  يسحر باد«  ـدارد// در پ تي غنچـه   رهني

   »دارد تيكه رنگ رو آن يگل// از شاد گنجد ينم

   »هرچه باداباد آر، شين، افسوس// باده پجها نيو ابر است ا باد«

   »ام ام// بس كه بر ناگفته شادان بوده بوده مانيكه بر گفته پش بس«

   »كاه ينيچشـم كسان اندرون بب شب به روز// به تو به ياندر بالار ننگر چشمت به«

   »رسولست و فرسته شيتن خو هركار// از خود به گردن كه به به ريش يقو زآنست«

ُــرد با چه كوته و چه دراز// نه به يانزندگ« باز// هــم به چنبر گـذار خواهـد    ديآخـر بم

   »رسن را اگر چه هست دراز نيبود// ا

كسـان   كيروز ن همه پند است// به يوار داد مرا// زمانه را چو نكو بنگر آزاده يپند زمانه«

  ».روز تو آرزومند است // بسا كسا كه بهيتا تو غم نخور
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  آثار معرفي 

تعداد شعرهاي رودكي را از صدهزار تا يك ميليون بيت دانسته اند؛ آنچـه اكنـون مانـده،    

بيت نيست كه مجموعه اي از قصيده، مثنوي،قطعه و ربـاعي را در بـر مـي     1000بيش از 

گيرد. از ديگر آثارش منظومه كليله و دمنـه اسـت كـه محمـد بلعمـي آن را از عربـي بـه        

ي به خواسته اميرنصر و ابوالفضل بلعمي آن را به نظم فارسي در فارسي برگرداند و رودك

آورده است (به باور فردوسي در شاهنامه، رودكي به هنگام نظم كليله و دمنـه كـور بـوده    

  است.)  

اين منظومه مجموعه اي از افسانه ها و حكايتهاي هندي از زبان حيوانات فابل اسـت كـه   

آن باقي مانده است و در بحر رمـل مسـدس مقصـور سـرود شـده اسـت؛        بيت 129تنها 

مثنويهاي ديگري در بحرهاي متقارب، خفيف، هزج مسدس و سريع بـه رودكـي نسـبت    

مي دهند كه بيتهايي پراكنده از آنها به يادگار مانده است. گذشته از آن شعرهايي ديگـر از  

هزل ، رثاء و چكامه، در دسـت  وي در موضوعهاي گوناگون مدحي، غنايي، هجو، وعظ، 

  است.  

كه چنان ذكي و تيز فهـم بـود كـه در هشـت سـالگي قـرآن        "عوفي درباره او مي گويد: 

تمامت حفظ كرد و قرائت بياموخت و شعر گرفت و معناي دقيق مي گفت، چنانكه خلق 

بر وي اقبال نمودند و رغبـت او زيـادت شـد و او را آفريـدگار تعـالي آوازي خـوش و       

دلكش داده بود. از ابوالعبك بختيار بر بط بياموخت و در آن مـاهر شـد و آوازه او    صوتي

به اطراف واكناف عالم برسيد و امير نصر بن احمد ساماني كه امير خراسان بود، او را بـه  
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قربت حضرت خود مخصوص گردانيد و كارش بالا گرفت و ثروت و نعمت او بـه حـد   

  كمال رسيد. 

ج از قراء رودك سمرقند است. يعضي او را كور مادر زاد دانسـته انـد و   زادگاه او قريه بن 

 320عقيده برخي بر آن است كه در اواخر عمر نابينـا شـده اسـت. وفـات وي بـه سـال       

  هـجري در زادگاهش قريه بنج اتفاق افتاده و در همان جا به خاك سپرده شده است.  

، غزل و قطعه مهارت داشته است  رودكي در سرودن انواع شعر مخصوصاً قصيده، مثنوي

و از نظر خوشي بيان در تاريخ ادبيات ايران پيش از او شاعري وجود ندارد كه بتوانـد بـا   

  وي برابري كند. 

) رودكي بـه دريافـت جـوائز و    331-301به واسطه تقرب به امير نصر بن احمد ساماني (

ائل گرديد و ثروت و مكنتـي  صله فراواني از پادشاه ساماني و وزيران و رجال در بارش ن

زياد به دست آورده است چنانكه به گفته نظامي عروضي هنگامي مه به همراهي نصر بن 

  احمد از هرات به بخارا مي رفته، چهار صد شتر بنه او بوده است.  

علاوه بر دارا بودن مقام ظاهري رفعت پايه سخنوري و شاعري رودكي به اندازه اي است 

شعراي معروفي چون شهيد بلخي و معروفي بلخي او را سـتوده انـد و    كه از معاصران او

ــدگان بعــد از او كســاني چــون دقيقــي، نظــامي عروضــي، عنصــري، فرخــي و    از گوين

  ناصرخسرو از او به بزرگي ياد كرده اند.  
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  ويژگي سخن 

سخنان رودكي در قوت تشبيه و نزديكي معاني به طبيعت و وصـف ،كـم نظيـر اسـت و     

متانت و انسجام خاصي در ادبيات وي مشاهده مي شود كه مايه تـأثير كـلام او   لطافت و 

در خواننده و شنونده است. از غالب اشعار او روح طرب و شادي و عدم توجه به آنچـه  

مايه اندوه و سستي باشد مشهود است و اين حالت گذشته از اثر محيط زنـدگي و عصـر   

او نيز مي باشـد. بـا وجـود آنكـه تـا يـك        حيات شاعر نتيجه فراخي عيش و فراغت بال

ميليون و سيصد هزار شعر بنا به گفته رشيدي سمرقندي به رودكي نسبت داده اند تعـداد  

  اشعاري كه از او امروزه در دست است به هزار بيت نمي رسد.  

از نظر صنايع ادبي گرانبهاترين قسمت آثار رودكي مدايح او نيست، بلكه مغازلات اوست 

 مطابق احساسات آدمي است، شاعر شادي پسند بسـيار جالـب توجـه و شـاعر     كه كاملاً

  غزلسراي نشاط انگيز، بسيار ظريف و پر از احساسات است.  

گذشته از مدايح و مضمون هاي شادي پسند و نشاط انگيز در آثار رودكي، انديشـه هـا و   

ايد اين انديشه هـا در  پندهايي آميخته به بدبيني مانند گفتار شهيد بلخي ديده مي شود. ش

نزديكي پيري و هنگامي كه توانگري او بدل به تنگدستي شده نمو كرده باشد، مـي تـوان   

فرض كرد كه اين حوادث در زندگي رودكي، بسته به سرگذشت نصـر دوم بـوده اسـت.    

پس از آنكه امير قرمطي را خلع كردند مقام افتخاري كه رودكي در دربار به آن شـاد بـود   

  رسيد.  به پايان

با فرا رسيدن روزهاي فقر و تلخ پيري، ديگر چيزي براي رودكي نمانده بـود، جـز آنكـه    

  بياد روزهاي خوش گذشته و جواني سپري شده بنالد و مويه كند. 
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  : رودكي چند نمونه از رباعيات

 

  

 افزونست  غم  ز  توام  غم   به   شادي  خونست  با آنكه دلم از غم هجرت

 وصالش چونست؟ هجرانش چنين است، يارب ر شب و گويمانديشه كنم ه

*** 

 كس نكند يك پرسش گرم جز تبم  نكند  كس   طلبم  هرگز  حادثه  جز

 كس نكند     لبم  بر   آب  يك قطره  چشم ور جان به لب آيدم بجز مردم

*** 

 نه دل   برجاست   عقل  نه  توام   بي روي دل  نه  پيداست  بر عشق توام نه صبر

 خاراست نه دل اين دل كه توراست سنگ غم اين غم كه مراست كوه قافست نه

    

  : عاشقانه رودكي نمونه اي از اشعار غنايي و

 دشمني را چه داري دوست هرزه را دلا تا كي همي جويي مني

 آهني را  سرد  بيهده  كوبي  چه وفايي بي    چرا جويي جفا ار

 سوسني را رشك خويشتن هر به داري ايا سوسن بناگوشي كه

 را   برزني    نشاني   آتش  بر   كه  بر شو  نا راه  برزن   زين  يكي

 ارزني را  كوهي  زير   سايي  چه كوهي دل من ارزني،عشق تو

 خواهي تني را بي جان روان   اگر را رودكي  كن    نگه  اينك  بيا
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  نمونه اشعار

ــرا   ــدي آزاد وار داد مـ ــه پنـ ــت     زما -----زمانـ ــد اسـ ــه پنـ ــري همـ ــو بنگـ ــو نكـ ــه را چـ   نـ

  بسا كسا كه به روز ِ تو آرزو مند است  -----به روز ِ نيك ِ كسان گفت تا تو غم نخوري 

  كرا زبان نه به بند است پاي دربند است   -----زمانه گفت مرا خشم خويش دار نگاه 

***  

  اندر بلاي سخت 

ــزاواري    ــي و سـ ــه غمگنـ ــك همــ ـ   -----اي آنكـ ــان سرشـ ــدر نهـ ــاري  يونـ   بـ

ــره چــه غــم داري؟   -----رفــت آنكــه رفــت و آمــد آنكــه آمــد  ــود، خي ــود آنچــه ب   ب

ــي را؟  ــواهي گيتـ ــرد خـ ــوار كـ ــي -----همـ ــواري؟   گيتـ ــذيرد همـ ــي پـ ــت، كـ   سـ

ــتي    ــنود مسـ ــه او نشـ ــن كـ ــتي نكـ ــنود او زاري   -----مسـ ــه نشـ ــن كـ   رازي مكـ

  كـــي رفتـــه را بـــه زاري بـــاز آري؟  -----شـــو، تـــا قيــــامت آيــــد زاري كـــن!  

ــردون   آزار ـــني زيــــن گـ ـــازاري   -----بيــــش بيـ ــه بيـ ــر بهانـ ــو بـــه هـ ــر تـ   گـ

  بـــر هـــر كـــه تـــو بـــر او دل بگمـــاري  -----گـــوئي گماشـــته اســـت بلائـــي او 

ــي   ــوفي نـ ــدني و كسـ ــاري   -----ابـــري پديـ ــان تـ ــاه و گشـــت جهـ   بگرفـــت مـ

ــم   ــي ترسـ ــا نكنـ ــي و يـ ــان كنـ ــاري   -----فرمـ ــدهي بـ ــر نـ ــتن ظفـ ــر خويشـ   بـ

  فضل و بزرگمردي و سالاري  -----اندر بلاي سخت پديـد آيد 

***  
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  كليله و دمنه رودكي  

مهمترين كار رودكي به نظم در آوردن كليله و دمنه است، متاسفانه اين اثر گرانبهـا ماننـد   

ساير آثار و مثنويهاي رودكي گم شده است و از آن جز ابياتي پراكنده در دسـت نيسـت.   

دمنه و ساير مثنويهاي رودكي باقي مانده است  از ادبيات پراكنده اي كه از منظومه كليله و

مي توان فهميند كه صاحبقران ملك سخن لقبي برازنده او بـوده اسـت. در شـعر او قـوه     

تخيل، قدرت بيان، استحكام و انسجام كلام همه با هم جمع است و بهمين دليل در دربار 

وي روزگـار او را  سامانيان، قدر و مرتبـه اي داشـت كـه شـاعران بعـد از او هميشـه آرز      

  داشتند. 

كامل ترين مجموعه عروض فارسي، نخستين بـار در شـعرهاي رودكـي پيـدا شـد و در      

لبـاب  «ي  وزن گوناگون ديده مـي شـود. صـاحب تـذكره     35همين شعرهاي باقي مانده، 

امـا آنچـه كـه امـروز      هزار گفته است؛ 300شمار ابيات رودكي را يك ميليون و » الالباب

هـم تجـاوز    500و  اي است كه تعـداد آنهـا از مـرز يـك هـزار      بيات پراكندهباقي مانده، ا

كه ديـوان شـعر    اند كه رودكي نخستين شاعر از شاعران فارسي است، كند. البته گفته نمي

اين شعرها داراي گشادگي زبان و توانايي بيان است. زبان او، گاه از سـادگي    .ترتيب داد

جمله هاي كوتاه، فعلهاي ساده، تكرار فعلهـا و برخـي از   و رواني به زبان گفتار مي ماند. 

اجزاي جمله مانند زبان محاوره در شعر او پيداست. وجه غالب صور خيـال در شـعر او،   

تشبيه است. تشبيهات از امري حسي به حسي يا انتزاعي به حسي است. تخيل او نيرومند 

افزايـي، خردگرايـي، دانـش    است. پيچيدگي در شعر او راه ندارد و شادي گرايـي و روح  

دوستي، بي اعتبار دانستن جهان، لذت جويي و به خوشبختي انديشـيدن در شـعرهاي او   

موج مي زند. وي نماينده كامل شعر دوره ساماني و اسلوب شاعري سده چهـارم اسـت.   
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تصويرهايش زنده و طبيعت در شعر او جانـدار و تپنـده اسـت. پيـدايي و مطـرح كـردن       

نسبت مي دهند. رباعي در بنياد، همان ترانه هايي بـود كـه خنيـاگران مـي      رباعي را به او

خوانده اند و به پهلويات مشهور بوده است؛ رودكي به اقتضاي آوازه خواني به ايـن نـوع   

شعر بيشتر گرايش داشته، شـايد نخسـتين شـاعري باشـد كـه بـيش از سـاير گوينـدگان         

شـد. از بيتهـا، قطعـه هـا، قصـيده هـا و       روزگارش در ساختن آهنگها از آن سود بـرده با 

غزلهاي اندكي كه از رودكي به يادگار مانده، مي توان بـه نيكـي دريافـت كـه او در همـه      

فنون شعر استاد بوده است. تعداد شعرهاي رودكي را از صـدهزار تـا يـك ميليـون بيـت      

ده، بيـت نيسـت كـه مجموعـه اي از قصـي      1000دانسته اند؛ آنچه اكنون مانـده، بـيش از   

مثنوي، قطعه و رباعي را در بر مي گيرد. از ديگر آثارش منظومه كليله و دمنـه اسـت كـه    

محمد بلعمي آن را از عربي به فارسي برگرداند و رودكي به خواسته اميرنصر و ابوالفضل 

بلعمي آن را به نظم فارسي در آورده است (بـه بـاور فردوسـي در شـاهنامه، رودكـي بـه       

دمنـه كـور بـوده اسـت.) ايـن منظومـه مجموعـه اي از افسـانه هـا و          هنگام نظم كليله و 

بيت آن باقي مانده است و در بحـر   129حكايتهاي هندي از زبان حيوانات است كه تنها 

رمل مسدس مقصور سرود شده است؛ مثنويهاي ديگري در بحرهـاي متقـارب، خفيـف،    

ه از آنهـا بـه يادگـار    هزج مسدس و سريع به رودكي نسبت مي دهند كه بيتهـايي پراكنـد  

مانده است. گذشته از آن شعرهايي ديگر از وي در موضوعهاي گوناگون مدحي، غنـايي،  

هجو، وعظ، هزل و رثاء و چكامه مادر مي كه بزرگترين چكامه او اسـت و بـه خواسـت    

نصربن احمد براي ابوجعفر بانويه سروده شده، در دست است. مقام بلند رودكي در ميان 

استاد «وي را » كسايي«كه  ه دليل پيشرو بودن در انواع شعر فارسي، سبب شدشاعران و ب

 .بنامد» سلطان شاعران«او را » معروفي بلخي«و » شاعران
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